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  3- شويم؟ چگونه امتحان مي(ع)/دانشگاه امام صادق
از   تيشكايم/كثرت جز خدا دل نبندكسي تا به  كند يقطع مرا  يزيبه هر چما  ديخدا امپناهيان: 
 ،يامتحانات اله يژگيو نياول/قاعده است نياز ا يخبر يخورده به خاطر ب شكست يها عشق

  ميكن يمان اشتباه م ار طاقتمقد ةماست/معمولاً دربار يها ييتناسب با توانا
اش اجـازه   خداونـد بـه بنـده    گفـت: » مياست كه عاشق ملاقات خدا شو نيا يامتحان برا«استاد پناهيان با بيان اينكه 

 ي، كاراش بنده گريد يوندهاياست، تنها بماند و سرگرم شود و از خدا غافل بماند. لذا با قطع كردن پ دهيكه خدا در عالم آفر يبا اسباب دهد ينم
بخورد.  ونديقطع كند تا با خدا پ گرانياست كه اتصالات انسان را از د نيا يبرا ياز امتحانات اله يارياش متوجه خدا شود. بس كه بنده كند يم

  .كند يخداوند آن اتصال را قطع م د،يكن داياتصال پ گرانيبا د ياديهر جا ز
 ةمعمولاً دربارما  گفت: »ها را نداشته باشيم بعضي سختيطاقت  شايد«اينكه همچنين در پاسخ به نگراني از پناهيان 
شـما از   اليشما چقدر است، پس خ تيطاقت و ظرف داند يو خودش م رديقرار است از شما امتحان بگ خداوند. ميكن يمان اشتباه م مقدار طاقت

تحمـل   تي ـكـه حتمـاً ظرف   ديمطمئن باش ديغتان آمد، بابه سرا يسخت يمقدار يبابت راحت باشد كه امتحان به قدر طاقت است. لذا وقت نيا
  .داد يرا به شما نم يختس نيو الا خدا ا ديا را داشته يسخت مقدار نيا

 هئيـت - دانشگاه امام صـادق(ع)  امسال هفتمين سالي است كه حجت الاسلام عليرضا پناهيان سخنران دهة اول محرم هيئت دانشجويان

طقـة شـمال غـرب    بزرگترين مجلس عزاداري دانشـگاهي در من  دار مداحي اين و ميثم مطيعي نيز مانند سالهاي گذشته عهده - ميثاق با شهدا
چگونـه امتحـان   «ع عليرضا پناهيان در دانشگاه امـام صـادق(ع) بـا موضـو    حجت الاسلام شب سخنراني  سومين هايي از تهران است. بخش

 :دخواني را در ادامه مي »م؟يشو يم

    است» نماز«و » امتحان«مشترك  هدف» بردن تكبراز بين «است/ هدف امتحان  »خارج كردن تكبر از دل«
  قدر هم بايد به هدف امتحان  نگاه كنيم، همان» امتحاني« چيز با ديد چقدر بايد به همهبه امتحان نگاه كنيم و هر لازم استهرچقدر

امتحان «فرمايد:  ميامتحان هدف دربارة در خطبة قاصعه  اميرالمؤمنين(ع) كمااينكه. نگاه كنيم »خارج كردن تكبر از دل است«كه 
و إسِكاَناً للتَّذلَُّلِ في  إخِرْاَجاً للتَّكبَرِ منْ قلُوُبهِمِ... ز دل برود و جاي آن تذلل بنشيند؛ براي اين است كه تكبر ا

ِهم192البلاغه/خطبة  نهج»(نفُوُس(   

  فَ(فاطمه زهرا(س): رفع تكبر از دل استاز آنجايي كه هدف نماز همَرض رِ... اللَّهبْنِ الكلاَةَ تنَزْيِهاً عالفقيه لايحضره من(»الص 
 را مشاهده كرد.» نماز«و » امتحان«توان تناسب ميان دو مفهوم كليدي  مي )3/568/

 خدا شويمملاقات عاشق اين است كه براي  »امتحان« /براي بيان هدف امتحاناميرالمؤمنين(ع) تعبير ديگر 

  امتحان براي اين است كه «فرمايد:  كه مي هدف امتحان آمده است بيانبراي ، يك تعبير ديگري هم البلاغه نهجخطبة قاصعة در
اين هم تعبير  )همان»(لعفوْهِ ليجعلَ ذلَك أبَواباً فتُحُاً إلِىَ فضَلْه و أسَباباً ذلُلُاً و ابواب فضل و رحمت خدا به روي انسان باز شود؛

آيد و وقتي تذلل به جاي تكبر به دل انسان آمد، ارتباط  از همان حقيقت قبلي است؛ چون وقتي تكبر رفت رحمت و نور ميديگري 
نياز دارد و عاشق آن و  پسندد فهمد بيشترين چيزي كه مي شود. و انسان مي شود و وصال معبود محقق مي با پروردگار برقرار مي

 ، خود خود خداوند متعال است.است
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  اباً ذلُلُاً«در روايت فوق عبارتبَأس ِفوْهعكند و موانع را بين ما و خدا بر  خدا را براي انسان، ساده مي هايي كه عفو يعني سبب »ل
توان گفت: امتحان براي اين است كه ما عاشق ملاقات خدا  دارد تا ما به خدا برسيم و عاشق خداوند بشويم. لذا به تعبيري مي مي

 بشويم.

 خدا براي اينكه ما را به عشقِ خودش برساند، راه ديگري جز امتحان تحانات الهي براي اين است كه ما به عشقِ خدا برسيم. و ام
 كردن ما ندارد. 

 كند تا به جز خدا به كسي دل نبندد خدا اميد بندة خود را به هر چيزي قطع مي

  فرموده است: به عزت و جلال خودم سوگند، اميد بندة ر حديث قدسي ددر اين باب زياد است. مثلاً اينكه خداوند متعال روايات
أنََّ اللَّه تبَارك و تعَالىَ يقوُلُ و عزَّتي و  (امام صادق(ع):كنم تا به جز من به كسي دل نبندد خودم را به هر كسي و هر چيزي قطع مي
  )2/66كافي/] غيَريِ باِليْأسْ؛ِ  النَّاسِ عنَّ أمَلَ كلُِّ مؤمَلٍ [منَجلاَلي و مجدي و ارتفاَعي علىَ عرشْي لأَقَطَْ

 حتي آن  ،شويد خواهيد كرد يا قدرداني نمي شما معمولاً به هر كسي خدمت كنيد از او خيانت دريافت اش اين است كه يك نمونه
نامش را سوء تفاهم گذاشت.  وان به جاي خيانت،ت ولي دست خودش نيست. لذا مي خواهد به شما خيانت كند گاهي نمي شخص

 اين را خدا قرار داده است كه انسان دلبستة ديگران نشود و از آنها ببرد. 

 كنم و به هر چه دل ببندد  فرمايد: اميد بندة خودم را به هر چيز ديگري غير از خودم نااميد مي چرا خداوند مي
 دهد با اسبابي كه اجازه نمي اش به بندهخداوند سوي خدا برود.  كنم؟ براي اينكه به اين دلبستگي را قطع مي

لذا با قطع كردن پيوندهاي ديگرِ  در عالم آفريده است، تنها بماند و سرگرم شود و از خدا غافل بماند. خدا
 د.  اش متوجه خدا شو بنده كند كه كاري مياش،  بنده

 اين قاعده استخبري از  بيخورده به خاطر  هاي شكست شكايت از عشق

 اغلبكنند.  مي شكايتخوردة خود،  هاي شكست هاي افراد فراواني را ببينيد كه از عشق توانيد درد دل هاي اجتماعي مي در شبكه 
گذارد شما به جايي  خدا نميدانند كه اساساً اين طراحي خداوند است.  خبر ندارند و نمي اين قاعده اينها به خاطر آن است كه

 و اين پيوند باقي بماند.  پيوند بخوريد

  زن و «گويند:  مي تعابيري شبيه اينكهشود سخن گفت! مثلاً  ها اصلاً نمي دربارة برخي از عوامزدگيمتاسفانه
به هم وابسته شوند. اصلاً اينها  كاملاً دل شوند و كنند، بناست با هم يگانه و يك شوهر وقتي با هم ازدواج مي
قرار قدر شديد باشد، اصلاً  ها اين بنا نيست پيوند بين انسان درحالي كه اصلاً »يك روح در دو پيكر هستند...

از خدا گسسته پيدا كنند، چون در اين صورت  و دلبستگي بخورند پيوندبا اين شدت به هم نيست دو نفر 
 . شوند مي

 ند گسسته باقي هايي انجام داده است كه اين پيو ترين ارتباط چه طراحي خداوند براي اين عميق ببينيد
در ارتباط با  - به خاطر عدم درك اين موضوع–ها  بماند تا پيوند عبد با مولا قطع نشود. ولي متاسفانه خيلي

قدر دچار سوء تفاهم هستند كه آن را علامت خرابي زندگي  پيوند وجود دارد، آن اين هايي كه در گسست
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دانند كه ازدواج  چيز امتحاني است، نمي دانند همه نمي واند  دانند. اينها اساساً زندگي را اشتباهي گرفته مي
   هم امتحان است. 

 كند هر جا زيادي با ديگران اتصال پيدا كنيد، خدا آن اتصال را قطع مي

 اتصال به خدا  اين است كهاز بين رفتن تكبر تكبر در قلب انسان از بين برود. و يك معناي ديگرِ  گفتيم امتحان براي اين است كه
 در واقع يك چيز هستند.و اينها دو هدف مختلف براي امتحان الهي نيستند،  .و انسان عاشقِ خدا شود قرار شودبر

  لذا بسياري از امتحانات الهي براي اين است بريدن اتصال از ديگران ،از برقراري ارتباط با خدا گوشهيك .
بخورد. هر جا زيادي با ديگران اتصال پيدا است كه اتصالات انسان را از ديگران قطع كند تا با خدا پيوند 

 كند. كنيد، خداوند آن اتصال را قطع مي

 كنيد و طبيعتاً انتظار داريد كه پاسخ  مي و محبت اتصالات انسان در مواردي است كه شما به كسي خدمت هاي از محل مثلاً يكي
كند كه آن شخص به محبت يا خدمت شما  ت قطع ميخوبي از طرف مقابل دريافت كنيد. ولي خداوند اين اتصال را به اين صور

اين سنت عالم است. حتي اگر كسي مثل اميرالمؤمنين(ع) هم باشد و بيش از كند.  دهد و يا اينكه به شما خيانت مي پاسخ خوبي نمي
ز ضربت بعد ازند. خود حضرت  و به فرق مباركش شمشير مي» ابن ملجم«شود  ، او ميبه كسي محبت كرده باشد اصحابش
بئِسْ الإْمِام كنُتْ لكَ حتَّى جازيتنَي بهِذاَ الجْزاَء أَ لمَ أكَنُْ (أَ به ابن ملجم فرمود: مگر من بيش از همه به تو محبت نكردم؟خوردن، 

م يكنُْ يقاَلُ لي فيك كذَاَ و كذَاَ فخَلََّيت لكَ السبيِلَ و شفَيقاً عليَك و آثرَتْكُ علىَ غيَركِ و أحَسنتْ إلِيَك و زدِت في إعِطاَئك أَ لَ
 )42/287منحَتكُ عطاَئي؛ بحارالانوار/

  هدف از امتحانات الهي رشد استعدادهاي انسان /از هدف امتحاناميرالمؤمنين(ع) شناسانه  تعبير انسان
 است

 خواهيم با روايت ديگري از  هدف امتحانات الهي را بيان كرديم، حالا مي اخلاقي و عرفاني از ،بعد از اينكه تعبير ديني
 شناسانه هم از هدف امتحان بيان كنيم. اميرالمؤمنين(ع) يك تعبير انسان

 خواهد قواي انسان  امتحان مي هاست. امتحان چيست؟ هدف از امتحانات الهي رشد استعدادهاي انسان شناسانه از هدف تعبير انسان
شود. هدف امتحان اين است و اگر ما با  موجب رشد و شكوفايي انسان مي ادهاي بالقوة انسان را به فعليت برساند. امتحانو استعد

 پيدا خواهيم كرد.را امتحانات الهي همراهي كنيم، استعدادهاي برتر 

 نزُوُلِشود؛  هنگام نزول شدايد، فضايل انسان رو مي«فرمايد:  اميرالمؤمنين(ع) مي ْندان  عْلُ الإْنِسرُ فضَاَئْتظَه دائعيون »( الشَّد
 ها، بد تا كنيم.  پس نبايد از شدايد فرار كنيم و با سختي )338الحكم/

 هاي شما رو بيايد. در اين صورت سعي كنيد  نها فضايل شما رو نيايد بلكه برعكس، بديها و شدايد، نه ت البته ممكن است در سختي
هاي  تا به جايي برسيد كه ديگر در شدايد، بدي آيد، با آنها مبارزه كنيد و آنها را از بين ببريد و دور بريزيد. هاي شما رو مي وقتي بدي

 ود. هاي شما رو بيايد و شكفته ش شما رو نيايد، بلكه خوبي
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 كنند اي خيلي رشد مي دفعه ها به خاطر برخورد درست با شدايد، يك برخي جوان

 اند و خوب ساخته  درست برخورد كرده ،شدايد با؛ به خاطر اينكه شوند ميها با اينكه جوان هستند، اما خيلي پخته و جاافتاده  بعضي
واقعاً پخته  مندگان در شدايد و امتحانات سخت الهي در بحبوحة نبردايم. رز هايش را در دوران دفاع مقدس بسيار ديده اند. نمونه شده
كردند كه خدا با آنهاست، و  شدند و باور مي خدا متصل مي بهگرفتند،  كردند. وقتي زير باران گلوله قرار مي شدند و رشد مي مي
من هر وقت كه چهره اينهايى كه دارند رو : «ودفرم آنها مي دربارةشدند كه امام(ره)  به حدي بزرگ مي شدند. بزرگ مي اي دفعه يك

اى از عرفان، چه  اند، به چه پايه كشم كه اينها به چه مقامى رسيده كنم واقعاً از خودم خجالت مى روند ملاحظه مى ها مى به جبهه
) امام(ره) واقعاً 20/149امام/ صحيفة»(روند ها مى اند كه اين طور با هيجان، اين طور براى خدا رو به جبهه اى از معرفت رسيده پايه

 ديد. گفت و اين يك تعارف نبود؛ امام(ره) نورانيت آنها را مي شده سخن مي حساب

 دار مأموريت عجيب فرشتة الهي براي امتحان كردن يك مؤمن روزه

 امام محمد  خوبي درك كنيد.توانيد فضاي امتحان الهي را به  در اين روايت مي .اند امتحانات الهي تمام زندگي ما را در بر گرفته
آمدند، در آسمان با هم ملاقات  در حالي كه هر يك از آنها مأموريتي داشتند و به سوي زمين ميالهي  ةدو فرشت فرمايد: باقر(ع) مي

 سوق دهم تا در توربه سمتي يك ماهي را  كهروم  كردند. يكي از ديگري پرسيد: مأموريت تو چيست؟ گفت: من به فلان دريا مي
خواهد ميل و آرزوي آن كافر  بيفتد، چون آن آدم كافر هوسِ خوردن ماهي كرده است و خدا مي جبارو  ستمگركافر يك  ماهيگيري

روي؟ او گفت: مأموريت من  فرشتة دوم از اولي پرسيد: تو براي چه مأموريتي مي .و او را به نهايت كفرش برساند را برآورده كند
روم كه اهل دعا و مناجات است. او براي افطار خودش غذا پخته است، و  دار مي يك بندة مؤمن و روزهتر است، من به سراغ  عجيب

روم ديگ غذاي او را وارونه كنم تا غذايش روي زمين بريزد و او گرسنه بماند. چون خدا  غذاي او الان در ديگ است. من دارم مي
إنَِّ ملكَيَنِ هبطاَ منَ السماء فاَلتْقَيَا في الهْواء فقَاَلَ أحَدهما لصاحبهِ (. ان كندرا به خوبى امتح خواهد بدين وسيله ايمان آن مؤمن مي

القْاَئمِ المْجتهَدِ المْعروُف دعاؤهُ و بعثنَي إلِىَ عبده المْؤمْنِ الصائمِ ... فيم هبطتْ قاَلَ بعثنَي اللَّه إلِىَ بحرِ أيَلةََ أحَش سمكةًَ إلِىَ جبارٍ 
 )289/مشكاة الأنوار»(اختْبارِ إيِمانهصلاَتهُ في السماء لأكُفْئَ قدره الَّتي طبَخهَا لإفِطْاَرهِ ليبلغَُ اللَّه باِلمْؤمْنِ الغْاَيةَ في 

 پس آسان هستند هاي ما هستند؛ ب با تواناييمتناسلين ويژگي امتحان: امتحانات الهي او

  هاي ما هستند، پس آسان هستند. امتحانات الهي  اولين ويژگي امتحانات الهي اين است كه امتحانات الهي متناسب با توانايي
خدا  شود امتحان الهي سخت است براي اين است كه ما بفهميم و متوجه باشيم. ولي شوند. اگر گفته مي وقت سخت نمي هيچ
 گيرد. كسي بيش از حد ظرفيت او امتحان نمي وقت از هيچ هيچ

 (ع)علي جانم، به تو خبر «فرمودند:  به ايشانپيامبر(ص)  بخوابند،جاي پيامبر اكرم(ص)  در ليله المبيت كه قرار بود اميرالمؤمنين
كند. شديدترين  منزلتي كه در دين دارند، امتحان مي دهم كه خداوند متعال اولياء خودش را به اندازة ايماني كه دارند و به اندازة مي

 يمتحَنُ تعَالىَ اللَّه أنََّ ثمُ إنِِّي أخُبْرِكُ يا علي؛ شود تقسيم مي (ظرفيت ايماني افراد)آيد سپس بلا به نسبت بلاها بر سرِ انبياء مي
هاءيلَلىَ أورِ عَقد ِهمانإيِم و ِهمِناَزلم نْم هيند  َفأَشَداءِالأْنَبْي لاَءثلَُ  النَّاسِ بَالأْم ُثلَُثمَ466امالي طوسي/»(فاَلأْم( 

 بنابراين  ها طراحي شده است. فرمايد كه امتحانات الهي متناسب با ظرفيت انسان در اين روايت، پيامبر اكرم(ص) صريحاً دارد مي
تر است، جام بلا بيشترش  هر كه در اين بزم مقرب«طور است كه  آيد. واقعاً اين ا نميمشمطمئن باشيد كه بلاهاي سهمگين بر سر 

 »دهند مي
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  مثل  ؛كند كند و مرا هم امتحان مي خداوند تو را امتحان مي اي برادرم!«فرمايد:  ميخطاب به اميرالمؤمنين(ع) حضرت در ادامه
و قدَ امتحَنكَ يا ابنَ أمُ و امتحَننَي فيك بمِثلِْ ما امتحَنَ بهِ  ؛ر كنحِ او اسماعيل، پس صبر كن صبامتحان حضرت ابراهيم و ذبي

 همان).»(خلَيلهَ إبِراَهيم و الذَّبيِح إسِماعيلَ/ فصَبراً صبراً ف إنَِّ رحمت اللَّه قرَيِب منَ المْحسنين

راحت باشد كه امتحان به قدر  تان خيال /كنيم ر امتحانات الهي اشتباه ميد مان قتما معمولاً دربارة مقدار طا
 نه بيشتر طاقت است

  خودتان چيستامتحانات سخت الهي  درشما  و ظرفيت طاقتحالا نظر شما دربارة مقدار نظر ندهيد. اصلاً ؟ بهتر است دربارة طاقت
به جاي نظر دادن دربارة توانايي  كنيم. پس متحانات الهي اشتباه ميچون معمولاً ما دربارة مقدار طاقت و توانايي خودمان در ا

 خودت، بگذار امتحان الهي به تو برسد.

  تان در امتحانات الهي چقدر است، چون قرار نيست كه شما از خودتان  بفهميد توانايياصلاً شما لازم نيست
 داند طاقت و ظرفيت شما چقدر است. امتحان بگيريد، خداوند قرار است از شما امتحان بگيرد و خودش مي

مقدار سختي به سراغ  پس خيال شما از اين بابت راحت باشد كه امتحان به قدر طاقت است. لذا وقتي يك
را به  سختي ايد و الا خدا اين شتهمقدار سختي را دا شما آمد، بايد مطمئن باشيد كه حتماً ظرفيت تحمل اين

 داد.  نمي شما

  :اصلاً لازم نيست اين را بدانيد. چون بنا نيست مقدار و نوع بلا و » حمل بلا و سختي، چقدر ظرفيت دارم؟من براي ت«نپرسيد
داند چقدر ظرفيت داريد و متناسب با  امتحان را شما براي خودتان طراحي كنيد، همان كسي كه قرار است طراحي كند، خودش مي

آرامش داشته » نكند يك بلايي بر سرم بيايد كه من طاقتش را نداشته باشم!«فرستد. پس نگران نباشيد كه  شما بلا مي  آن، براي
 باشيد.

 امتحانات الهي استشدت ، خود ظرفيتمقدار  تشخيصهاي  يكي از راه

 كه او چه ظرفيت بالايي داشته و چقدر نزد خدا عزيز بوده كه  يم بفهميمتوان ميكه يك بلاي سخت بر سر كسي آمد،  موقتي ديدي
 قدر بلا و سختي به او داده است.  خدا اين

 هاي خودش را درك كند، امتحانات الهي است. تواند ظرفيت هاي اينكه انسان مي اصلاً يكي از راه  

 آيا اين درست است كه او از اول عمر تا حالا روي ويلچر «گفت:  يك جوان دربارة فردي كه روي صندلي چرخدار افتاده بود، مي
توانم تحمل  خدا ظرفيت تحمل اين رنج را به او داده است، تو چرا ناراحت هستي؟ گفت: اگر من باشم، نميگفتم: شايد » بنشيند؟!

تواند تحمل كند!  گفتم: اين ديگر به  كنم! گفتم: خبُ به خاطر همين است كه تو الان روي ويلچر نيستي! گفت: او چطور مي
 مربوط است، حتماً طاقتش را دارد.خودش 

بايد در احكام زن «گويند:  دهند/ برخي مي ها هستند، بوي ابليس مي ل كاهش ظرفيت انسانكساني كه دنبا
 »ها ظرفيتش را ندارند! و مرد در اسلام، تغييراتي ايجاد شود، چون زن

 رسد. . از چنين افرادي بوي ابليس به مشام انسان ميچقدر نادان هستند ،دهند ها را كاهش مي هاي انسان كساني كه ظرفيت 
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  ًگويند:  مي يا »ها ظرفيتش را ندارند! بايد در اين احكام زن و مرد در اسلام، يك تغييراتي ايجاد شود، چون زن«گويند:  برخي ميمثلا
 ايد؟ شناس شده به آنها بايد گفت: شما از كجا ظرفيت» شوند! ها ناراحت مي طور تقسيم كنيم، چون زن ارثيه را بايد فلان«

 اين كار از توان تو خارج «يا » تواني! تو نمي«گويد:  دهد اين است كه مي ه ابليس در وجود انسان انجام مييكي از كارهاي مهمي ك
 »است!

 »تواني تو مي«گويد:  ولي امام حسين(ع) مي» تواني! تو نمي«گويد:  ابليس هميشه مي

  ،خواست براي مادرش  مي واب را سه باراين خقبل از شهادتش يك خوابي ديده بود. يك جوان مريد امام حسين(ع) در سوريه
نگذاشت مادرش » شوم من امام حسين(ع) را خواب ديدم، و ايشان به من گفت چگونه شهيد مي: «كه گفت تعريف كند ولي همين

 : من طاقت ندارم. ديگر نگو!ادامه بدهد و گفت

  ها سر از بدنش جدا شده بود، رفيقش اين خواب  رياو كه به دست تكفي رفيقش تعريف كرده بود. و بعد از شهادت براياين خواب را
امام حسين(ع) به خواب من آمد و فرمود: وقتي خواستند سر از بدنت جدا كنند نترس، من در كنار تو هستم. « كرد. گفته بود: بازگورا 

 »ام... طوري شهيد شده يك لحظه است و بعد از شهادت پيش من خواهي بود. من هم همين

 تواني. گويد: تو مي ولي امام حسين(ع) مي» تواني! تو نمي«گويد:  هميشه مي ببينيد، ابليس 

 »توانيد شما مي: «بگويدبه دو گروه خواست  ميامام حسين(ع) در شب عاشورا 

 يكي خطاب به اصحاب خودش بود كه بهشت را  »توانيد شما مي«خواست بگويد كه  امام حسين(ع) در شب عاشورا به دو گروه مي
 توانند. اينجا كار امام حسين(ع) راحت بود.  نشان داد و به تعبيري به آنها نشان داد كه مي به آنها

 بار كار حضرت خيلي سخت  توانيد. اما اين خواست به آنها بگويد كه شما هم مي  اما يك گروه ديگر هم بودند كه امام حسين(ع) مي
   توانيد تازيانه بخوريد... توانيد كتك بخوريد، مي شما مي گويد:توانست به زن و فرزندانش ب بود. حسين(ع) چگونه مي

  


